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 جهادگران برای غلبه بر ترسشــان پشــت به 
عراقی‌ها می‌ایستادند و خاکریز می‌زدند

بعد از فتح خرمشهر دوباره به جهاد برگشتم و به‌قول 
امام )ره( »سنگرساز بی‌سنگر« شــدم. کار به این 
شــکل بود که در دشت‌های باز و عریان و درست در 
تیررس دشمن، ابتدا این بچه‌های جهاد بودند که 
وارد میدان می‌شدند و شروع می‌کردند به ساخت 
سنگر، خاکریز، بیمارستان و حمام صحرایی تا بعد 
بچه‌ها بیایند و شرایط برای تفنگ به‌دست‌گرفتن 
و روبه‌روی‌دشمن‌ایستادنشان فراهم باشد. هرگز 
فراموش نمی‌کنم که در کربلای 8 بچه‌های جهاد 
و سنگرســاز ما تنها پانصدمتر بــا عراقی‌ها فاصله 
داشتند، آن‌طور که برای غلبه بر ترسشان از حضور 
دشمن، پشت به عراقی‌ها می‌ایستادند و خاکریز 
می‌زدند. خاطرم هست شرایط آنقدر سخت بود که 
اگر به‌فرض می‌خواستیم 20بولدوزر را به خط مقدم 
ببریم باید دویست‌راننده همراه خود می‌بردیم، زیرا 
براســاس آماری که دســتمان آمده بود، در عبور از 
مسیر، ده‌راننده به شهادت می‌رسیدند و یا مجروح 
می‌شدند. جاده‌ها صرفاً برای آمبولانس‌ها باز بود 

که با آن شهدا و جانبازان را حمل می‌کردند.

 برای شیمیایی‌نشدن، به ارتفاعات پناه می‌بردیم
شاید شنیدن خاطرات جنگ آسان باشد و بیشتر 
به داستان‌ها بماند، اما آنچه رزمنده‌های ما در این 
دوران تجربه کردند، چیزی فراتر از کلمه‌ و داستان 
بود. یادم می‌آید در عملیات کربلای 6، در »سومار« 
باید »نفت‌شهر« را از عراق پس می‌گرفتیم. روز قبل 
از عملیات دو فرونــد هواپیما بــا ارتفاع خیلی‌کم 
برای شناســایی آمده بود تاحدی که گمان کردیم 
هواپیمای خودی‌ اســت. روز عملیات، 54فروند 
هواپیمای دشــمن، منطقــه را بمبــاران کرد. بعد 
از بمبــاران، شــیمیایی زد؛ برای نجــات رفتیم به 
ارتفاعات آنجا با بمب خوشــه‌ای به سراغمان آمد. 
من در همان روز شــیمیایی شدم. ریشم بلند بود و 
نمی‌توانستم ماســک بزنم. رفتم به ارتفاعات، اما 
به‌دلیل مســمومیت افتادم و بعد از مدت کوتاهی 
بدنــم تاول زد. مرا به بیمارســتان بردنــد؛ آنجا بود 

که دیدم مثل بــرگ خزان از گردان‌های مختلف 
مجروح آورده‌اند. یک شهید را که شیمیایی شده 
بود خودم به بیمارستان رساندم. خون از دهانش 
بیرون زده  و مثل قیر سیاه شده بود. در آن‌دوران 
آمپول آتروپین تنهاداروی شــیمیایی‌ای بود که 

یافت می‌شد. جوان بودیم و همان لحظه از جا بلند 
می‌شــدیم، اما عوارض این آلودگیِ خونی بعدها 

خودش را نشان داد و راه نفسمان را گرفت.

 در شلمچه آب همیشه جوش بود
در هوای50درجۀ شــلمچه، وقت نمــاز صبح اگر 
می‌خواستیم غسل شهادت بکنیم، باید با خودمان 
یک‌قالب یخ می‌بردیم و در تانکر می‌انداختیم. این 
شــرایط را بگذارید کنار زمان‌هایی که شــیمیایی 
می‌زدند. در این‌طور مواقع رزمنده‌ها برای آلودگیِ 
کمتــر باید لبــاس از تن می‌کندند و ســریع دوش 
آب ســرد می‌گرفتنــد، اما بــا آن دمایِ هــوا و آبِ 

همیشه‌جوش مگر می‌شد؟

 آنکه فرستادم پسرم بود
باوجود همۀ این شرایط سخت، رزمنده‌ها همیشه 
جان‌فدا بودند. کافی بود عملیات شود، اگر ده‌نفر را 
نیاز داشتی، صدنفر اسم می‌نوشتند و برای شهادت 
از یکدیگــر ســبقت می‌گرفتند. بــرای این‌حرف 
دوشــاهدمثال می‌آورم که از دوســتی شنیدم. او 
می‌گفت: »یک‌بار چندنفری در معبر میدان مین 
ایستاده بودیم. فرمانده دستور داد یکی از میدان 
رد شود. همه جوان بودیم و تنها یک‌مرد کامل‌سال 
با ریش و موی سفید در دستۀ ما بود. فرمانده رو کرد 
به همان مرد کامل‌ســال و گفت: »شــما رد شو.«؛ 
پیرمرد هم رو کرد به جوانی که کنارش ایستاده بود 
و گفت: » شما برو.«؛ جوان بدون لحظه‌ای درنگ رد 
شد و چندمتر بعد تکه‌های تنش بین زمین و آسمان 
بود. فرمانده پرسید: »چرا شما نرفتی؟«، پیرمرد در 

جواب گفت: »آنکه فرستادم پسرم بود.«.

 روی همۀ برگه‌ها نوشته بود »آقاسید«
همــان دوســت برایم تعریف کــرد: »در دســتۀ ما 
پیرمــردی بود که »آقاســید« صدایش می‌کردیم. 
یک‌بار بــرای عبــور از میدان مین همــه داوطلب 
شــده بودند. تصمیم گرفتیم قرعه بیندازیم. کلاه 
از سر برداشت و اســم همه را روی آن نوشت. یکی 
به نمایندگی، قرعه‌ای را برداشت و باز کرد؛ رویش 

نوشته بود »آقاسید.«؛ بی هیچ درنگی »الله‌اکبر« 
گفت و رفــت. وقتی پیکرش را بــه عقب می‌بردیم 
به‌طور اتفاقی برگه‌های اسامی را باز کردیم و دیدیم 

روی همه‌شان نوشته »آقاسید.«.«.

  چفیه‌اش را آنقدر در دهنش فشار داده بود که خفه 
شده بود

گاهی در سنگرِ استراق‌سمع دوطرف جنگ آنقدر به 
هم نزدیک بودند که صدای یکدیگر را می‌شنیدند. 
خاطرم هســت در یکی از ســنگرها رزمنده‌ای که 
برای استراق‌سمع رفته بود، سرما خورده بود؛ این 
جوان از ترس اینکه مبادا ســرفه کند و عملیات لو 
برود، چفیه‌اش را آنقدر در دهانش فشــار داده بود 
که خفه شــده بــود. می‌خواهم بگویم سرنوشــت 
جنگ را چنین‌مردانی رقم زدند که حالا ما در خاک 
کشــورمان آزادانه و در امنیت کامل قدم می‌زنیم و 

زندگی می‌کنیم.

 در افغانستان
جنگ را از ابتدا تــا انتهای آن تجربــه کردم؛ البته 
این حضــور در جنــگ به‌صــورت مقطعــی بود؛ 
یعنــی با شــروع هر عملیــات به جبهــه می‌رفتم. 
بعد از پایان جنگ با ســمت مدیر جهاد سازندگی 
شهرستان خواف مشغول‌به‌کار شدم. بعد از مدتی، 
در ســال1370 به‌عنوان دیپلمــات و مدیر جهاد 
ســازندگی راهی افغانستان شدم. آن‌دوران قبل از 
ادغام جهاد ســازندگی با وزارت کشاورزی، جهاد 
ســازندگی در سیزده‌کشور دفتر داشت و خدماتی 
ارائــه می‌کرد.آن‌ها در مزارشــریف برای ســاخت 

مسجد و مدرسه فعال بودند.
بعداز جنــگ عموماً کارهای مــا میدانی و اجرایی 
-شامل آبرسانی، برق‌رسانی و بهسازی روستاها- 
بود با هدف اینکه روستاییان در روستاها بمانند و به 
شهرها نیایند. طی هفت‌سالی که در شرکت بودم، 
در خط مــرزی تایباد به همین کارهــای تولیدی، 
اشــتغال، کارهای کشــاورزی و صنعتــی و ایجاد 

فرصت‌های شغلی مشغول بودیم.

 حرف آخر
همیشه به دانشجویانم در کلاس درس می‌گویم: 
»زندگی با مرگ از بین نمی‌رود، بلکه با غفلت است 
کــه از بین می‌رود؛ به‌جای فرصت‌ســوزی، بیایید 

فرصت‌سازی کنیم.«.


